
 

LYRICLIT 

Journal of Studies in Lyrical Language and Literature, 14 (50), Spring 2024 

https://sanad.iau.ir/journal/lyriclit 

ISSN: 2717-0896 

Doi: 10.71594/lyriclit.2024.979903 

Research Article 

 

The Role of Non-Verbal Communication in Shahriar's Persian Poetry 
 

Das Zarin, Jamshid 

Ph.D. Candidate, Department of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad 

University, Bonab, Iran. 

 

Oskooei, Narges (Corresponding Author) 

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad 

University, Bonab, Iran. 
E-Mail: noskooi@yahoo.com 

 

Dadashi, Hossein  

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad 

University, Bonab, Iran. 
 

 

Abstract 

The desired goal of any discourse, including literary discourses, is to have an effect on the mind 

and feelings of the audience in addition to conveying the message and media. The main characteristic 

of Shahriar's ghazal, like Hafez's term "it", is comprehensible, but indescribable, exemplary liveliness 

and tenderness, and its passionate and emotional effect on the soul and soul of the audience. Shahriar, 

Anan easily takes control of the audience's emotional actions and feelings and takes him along with 

him, through thousands of human experiences and at different stages of life. Many researches have 

been conducted to find the source of this effect in Shahriar's poetry, which is found on the one hand 

in the sensory richness and emotional-perceptual richness of "I" and Shahriar's personality, i.e., 

author-oriented research, and on the other hand, in his creative linguistic and artistic abilities, i.e., 

text-oriented research. The main issue of the current research was to investigate the quality of the 

impact of Shahriar's Persian ghazals, the founder of communication science, and to investigate the 

process of non-verbal communication. This research was carried out by analytical-descriptive method 

and the following results were obtained: Shahriar has beautifully linked the existing but invisible 

meanings of language and culture and while establishing the kinship between linguistics and culture, 

it shows their mutual need for each other. Another point that can be understood from this profound 

thought of Shahriar in terms of culture, society and communication is to pay attention to the 

indicativeness of body postures. Being a marker means that the specific member in question takes a 

form that is a function of space and place. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادد اسلامی واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزا

 20-38، ص. 1403 بهار، پنجاه، شمارۀ چهاردهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 غزلیات فارسی شهريارارتباطات غیرکلامی در نقش 
 

 1جمشید داس زرين

 2نرگس اسکويی

 3حسین داداشی

 

 چکیده

ام و رسانگی، بر ذهن و احساس مخاطب هم های ادبی، آن است که علاوه بر انتقال پيغايت مطلوب هر گفتمانی و از جمله گفتمان

زدنی جانداری و لطافت مثال ،همچون »آن« مصطلح حافظ، قابل درك، اما غيرقابل توصيف ترين خاصيت غزل شهرياراثرگذار باشد. اصلی

راحتی طب را بههای عاطفی و احساسات مخاو اثرگذاری پرشور و احساسی آن بر روح و جان مخاطب است. شهريار، عنان اختيار کنش

برای  گذراند. تحقيقات بسياریزيستة آدمی و در مراحل مختلف عمر می خود، از هزار توی تجربيات همراه باگيرد و او را در دست می

ادراکی »من« -سو در غنای حسی و گنجايی عاطفیوجوی منشأ اين اثرگذاری در شعر شهريار انجام گرفته است که آن را از يکجست

 محورتحقيقات متنيعنی های خلاقانة زبانی و هنری او محور و از سوی ديگر در توانايیتحقيقات مؤلفيعنی ت شهريار و شخصي

ريار از راهگذار علم ارتباطات و بررسی فرايند هش های فارسیغزليق حاضر، بررسی کيفيت اثرگذاری . مسالة اصلی تحقجويدمی

شهريار به زيبايی،  :آمددست بهتوصيفی انجام شد و در آن اين نتايج  -تحليلی  ق به روشارتباطات غيرکلامی بوده است. اين تحقي

ها شناسی و فرهنگ، نياز متقابل آنيوند داده و ضمن برقراری خويشاوندی بين زبانمعانی موجود ولی ناپيدای زبان و فرهنگ را به هم پ

شود، توجه ژرف شهريار به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی فهميده می ةيشديگری که از اين اند ةنکت دهد.به يکديگر را نشان می

گيرد که تابع فضا و نظر، شکلی را به خود می عضو خاص موردهای بدنی است. نشانگر بودن به اين معنا که به نشانگر بودن حالت

 مکان است.

 .مخاطبادبيات غنايی، ارتباطات غيرکلامی، تغزل، شهريار، ها: کلیدواژه 
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 مقدمه . 1

آثاری فلاسفة يونان در . تر از نقد ادبيات و هنر داردتحليل کيفيت اثرگذاری کلام بر عاطفه و ارادۀ مخاطب، تاريخی ديرينه

های مختلف، مثل بلاغيون اسلامی از کيفيت و نحوۀ دنبال ايشان، اهل بلاغت سرزمين، و بهطيقای شعروبو  فن خطابهچون 

های مختلف اين خاصيت مطلوب )يعنی نفوذ کلام بر مخاطب( در لايه .انداثربخشی زبان و گفتار بر مخاطب بسيار سخن رانده

دهد که يکی از اهداف مهم زبان، )که در هنر و ادبيات گاه بر یشود و نشان مشناختی سخن بررسی میزبان و قواعد زيبايی

های امروزه نيز حوزه .است با مخاطب برقراری ارتباط اثربخشگيرد( هدف اصلی آن يعنی رسانگی و ايصال پيام هم پيشی می

شناسی ست: نقد بلاغی، روانگونة تخصصی، تمرکز خود را بر اين مسأله نهاده اانسانی و تجربی، بهمتعدد و متنوعی از علوم

ها و تحقيقات ای، بحثرشتهانپژوهی و علوم ارتباطات که هر کدام در قالب مطالعات ميشناسی مخاطب، مخاطبرسانه، روان

امکان  ،دهدو متنوعی را در موضوع حالات زبان )متن/رسانه/زبان(، متکلم )و هوش کلامی او( و مخاطب انجام می گسترده

سال فارسی نيز، توجه به مخاطب و کند. در ادبيات کهنور و رابطة موثرتر آن را تبيين میاز هر سه عنصر مذک شناخت بيشتر

مشهود است. نظامی گنجوی،  های زبان )به عنوان يک رسانه( کاملاًاه به ويژگیمقتضيات حال کلام و متکلم در ميان شاعران آگ

داری داستانی که گويد، جاناصل داستان )تنگی مسافت( می های کمِاز ظرفيتچنان که در مقدمة داستان ليلی و مجنون، هم

شناسی اوست( دانی و مخاطبماهی زنده( و عمق نفوذ کلامش بر مخاطب را )که محصول سخن -پرداخته )بحر رونده

را به وجد و  دارد و اوثير مثبت أترين حالتش( تدر افسردهحتی کند و معتقد است که شعر او بر مخاطب زنده )ف میيتوص

 دهد:عاشقی سوق می

 بحری است سبک ولی رونده

 گی مسافتـمه تنــا آن هــب

 سرده باشدـاش اگر فخواننده

 

 زندهماهيش نه مرده، بلکه  

 جاش رساندم از لطافتآن

 عاشق شود، ار نمرده باشد

 (46: 1389نظامی، )         

تکلم و اثرگذاری کلامش بر مخاطب شناسانه از رابطة دوسوية م، روايت رواندر حکايتی معروف از باب دوم گلستان سعدی

به طريق وعظ«ش در جامع بعلبک بر جان جا که سعدی از شوری که کلام »يابيم؛ آنثير مخاطب خوب بر متکلم، میأو ت

يگران به موافقت او در خروش آمدند ای زد که دگويد: »دور آخر در او اثر کرد و نعرهافکند، میای بر کنار مجلس« می»رونده

ت ای دارد. او در ابيا(. مولوی هم به اثربخشی کلام، توجه آگاهانه و ويژه164: 1385 و خامان مجلس در جوش« )سعدی،

يابد، گويد. اگر نظامی جان و دل خواننده را محل اثربخشی شعر خود میبسياری از نقش مستمع در شکل و ساختار کلام می

قدر فهم توست« )مولوی، گويم بهچه می گويد: »اينه فهم و ادراك مخاطب نظر دارد و فراتر از درك وی سخن نمیمولوی ب

ثيرات ناخواستة أبرد و نگران تاست که ذهن مستمع را با کلام خود به کدام سمت می و با فراست و زيرکی متوجه (241: 1387

همراه آور مخاطب را بههای ملالروح، واکنش(. کلام خشک و بی198 :انهمسخن بر اوست »مستمع را رفت دل جای دگر« )

متوجه اين علائم هشداردهنده باشد و نگذارد  ها، خميازۀ مستمع است و متکلم پيوسته بايددارد که گوياتر از همة اين نشانه

 که کار به اين مرحله از ملال برسد:

 رف پوچــشنوی حــا نــوچ تــگو پـــم

 

  رف پوچ، از پوچ گفتن لب ببندتا ح نشنوی

 

 آوردیــازه مــميــميازه، خــه خـــک 

 (732: 1402)صائب،                      

 بالاتر از خميازه نيستباعثی خميازه را 

 (511همان: )                               
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 کند:ثير عميق سخن اهل دل چنين روايت میأ. عطار از تگذاردنمايش میادبيات عرفانی، اوج مبالغه در اثربخشی کلام را به

 واجه اکافی درآمد در سخنـخ

 ی ورای عرش بوديرش گوـمنب

 برفتندی سخن چندان ـدر بل

 داد دستچون بلندی سخن می

 

 ون سرو بنـــباليد ازو چخلق می 

 آسمان در جنب او چون فرش بود

 ی جان برفتيکان زمان از خلق گو

 افتاد پستیـوش مهيـــستمع بــم

 (207: 1401)عطار،                  

نه -کند، در وصف قدرت و نفوذ کلام وی، گزارش میالاولياء، حالات و کرامات »سمنون محب« را عطار وقتی در تذکره

د او را گفتند: دهد: »نقل است که چون به حجاز رفت اهل فياين چنين داد سخن می -فقط بر همنوع، بلکه بر اشيا و حيوانات

حبت«. گويم سخن منيافت. روی به قناديل کرد که: »با شما می مستمع گفت.»ما را سخن گوی«. بر منبر شد و سخن می

گفت. مرغی از هوا فرو آمدند و پاره می شدند. نقل است که يک روز در محبت سخن میدرحال آن قناديل بر يکديگر می

و نشست؛ پس بر کنار او نشست؛ پس از کنار بر زمين نشست؛ پس چندان منقار بر آمد و بر سر او نشست؛ پس بر دست ا

( اين حکايت و بسياری ديگر نظاير آن، 540: 195تاد و بمرد.« )عطار، زمين زد که خون از منقار او روان شد؛ پس بيف

ق تأثير کلام بر مخاطب است )مرگ/ دهندۀ ميل و انتظار جمعی شعرا و عرفا و طبعاً عامة مردم، از ميزان شدت و عمبازتاب

در سنت شعر فارسی، فخر به  های اصلی شاعرانهوشی/ جامه بر تن چاك کردن و ....(. از همين جاست که يکی از نازشبی

 ميزان شديد اثربخشی شعرشان بوده است:

 مستمع را می برد صائب کلام من ز هوش

 

 کيست تا آيد برون از عهده تحسين مرا؟ 

 (115: 1402)صائب،                       

 مخاطب، فخر نموده:های مختلف، به اثرگذاری عميق شعرش بر جان و دل نظامی چندين بار در منظومه

 ر لب انگيختنـم از هــشکر دان

 کسی را که در گريه آرم چو آب

 

 ای ريختنگلابی ز هر ديده 

 بخندانمش باز چون آفتاب

 (189: 1386)نظامی،        

اش، آميز و شيرينی دارد که به اثر کلامش بر مخاطب اشاره دارد. او معتقد است که اثربخشی گفتهحافظ هم مفاخرات مبالغه

کنندۀ مردگان است( به هم شور و رقص ويژه مسيحا را که خود زندهاند آسمانيان را )بهتومرزهای زمينی را درنورديده و می

 آورد: 

 ته حافظفگدر آسمان نه عجب گر به 

 

 سرود زهره به رقص آورد مسيحا را 

 (86: 1395)حافظ،                     
 

رود، در ميان اشعار گويندگان نيز مطرح است چنان که در علم بلاغت از آن سخن میبحث بر سر کيفيت کلام اثرگذار، هم

دار، از دل شود. توصيفاتی نظير: تازه، غريب، پخته، شيرين، لطيف، زنده، جانبا اشاراتی مستقيم و يا استعاری تبيين می و

فراوانی در شعر فارسی برآمده، آراسته و ... برای ذکر خصلت قابل درك، اما غيرقابل توصيف »اثربخشی کلام بر مخاطب« به

 شود:استفاده می

 ان يدرك لايوصف است رعاصل شعر و روح ش

 شعر را مقصد به جز تلطيف احساسات نيست

 و وزن باشد غير تشريفات نيستــابقی گــم 

 استشعر گه تشجيع و گه تسکين نفس آدمی
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 گر به مقياسات هست و گر به مقياسات نيست

 

 شعر نبود گر در او تحريک يا اسکات نيست

 (523: 1401)شهريار،                            

شهريار با اصطلاح حسی »داد دوز: مزه، نمک، هر چاشنی که بر طعم و مزۀ غذا بيفزايد« از اين مفهوم ياد کرده است و 

 دار و لذيذ« باشد که مخاطب از آن سير نشود:کند که شعر حتما بايد چنان »دادلی: طعمتأکيد می

 ك داد دوزو اولسونده گرهينپيشميش کيمی شعر

 

 وشابسيز خشيل اولمازيلرلر کی دکند اهلی ب 

 (426: 1401)شهريار،                          

 گونه اعتباری ندارد:در نگاه شهريار اعتبار سخن به درستی و راستی سخن است وگرنه سخن دروغ و کذب هيچ

 لان وارديرسؤزه چوخ اعتبار ائتمه کی دوز واردير يا  يارامازلاردا سؤيلردیچين منی باشدان چيخارماق

 (99: 1368)شهريار،                                      

 ينده شمشيرـری الــن شعــهرياريــر شــشيردي

 

 له دعوايه گليمـير شيريـــن بئله بــر ميهــم دئــکي 

 (114)همان:                                               

 يسنـماز ائيلهــچوخ اوزاتسان سؤزو سن اؤردگی ق  يرسان ديبی يوخاعير بو دنيز هر نه باخــازا شــت

 (120)همان:                                               

شود که در مطالعات شهريارپژوهی نيز، اشارات، تعابير و توصيفات بسياری در نقد شعر و شخصيت شهريار يافت می

اطفی بودن شاعر و اثرگذاری احساسی کلامش بر مخاطب( شعر و بيان شهريار مربوط مستقيم و غيرمستقيم به اين خاصيت )ع

(؛ دارای صدق عاطفی )شفيعی کدکنی، با آب و آينه(؛ 1382نيا، کدکنی، صدریشود: ساده و صميمی، رمانتيک )شفيعیمی

مشيری، شهريار و شعرش و ...؛ فريدون ( 1398؛ بيانی نژاد و همکاران: 1396؛ اسکويی، 1391نوستالژيک )قربانی و همکاران، 

، در چشم روزگار./ های قرن بشرسوزان/ اشک مجسمی بود»در نيمهداند: را تجسم عينی محبت و عاطفه در عصر خود می

شواهد و بسياری ديگر، گويای باورمندی اغلب  اين(. 223: 1402ماية محبت و رقت./ ای وای شهريار« )مشيری، جان

اطفی خود، بسيار به حسيات و عواطف ع-تقدان شعر شهريار به اين مسأله است که شهريار در اشعار غنايیخوانندگان و من

 ای اشعار دِلی شهريار، بسيار مؤثر افتاده است.پندارانة مخاطب از پارهدر درك ژرف و همذات شود. اين امرانسانی نزديک می

آيد تا ای ديگر هم به ياری اين بحث میرشتهمطالعات ميان ناسی وشزبان های ادبی و دانشحتی وقتی که علوم و نظريه

گوی همة مسائل ارتباطی کلام رود که پاسخکلی سخن می خصلت اثرگذاری کلام را بشکافد و بازشناساند، باز هم از مسائلی

، اشکال روايت، عناصر زدايیهای ادبی، ارتباط موسيقی شعر با مضمون، انتخاب لحن درست، آشنايیو شعر نيست: سازه

های پردازی، تکثر معانی، بازیگری، نوع گزينش ابزارهای ادبی و ترتيب چينش آن، مضمونروايی، تصويرسازی، توصيف

های دوگانه و تضادها و ....گويای چرايی وجود آن ويژگی مطلوب و آرمانی کلام نيست؛ زيرا های ذهنی، تقابلزبانی و چالش

ها و مطالعات در زمينة ارتباط ذهن و زبان، ساختار شعر و تقويت شعر نظر ندارد. شايد هم نهايتاً همة تلاشبه کليت انداموارۀ 

های شاعرانه ارتباطی داند که به کوششکند و آن را نعمتی خدادادی میای برسد که حافظ مطرح میقطهنهوش کلامی و .... به

 ( و البته نظر شهريار هم همين است: 310: 1395افظ، ندارد: »قبول خاطر و لطف سخن خداداد است« )ح

 ل اولمازسن آ بالام هر ساری کؤينک قيزيميس  شاعير اولا بيلمزسن آنان دوغماسا شاعير

 (442: 1401)شهريار،                              
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 . بیان مسأله1.1

تة برخی شاهکاری شعری شهريار و از جمله بعضی های برجسنفوذ کلام و اثربخشی عاطفی عميق بر مخاطب، از ويژگی

اضافة ست. اين دسته اشعار، عموماً مضامين غنايی داشته و برآمده از حسيات راستين و تجربيات زيسته بهغزليات فارسی او

ب ضر، در جهت تحليل و تبيين کيفيت اثرگذاری شعر شهريار بر مخاطتخيل رمانتيک شهريار است. مسألة اصلی پژوهش حا

اين موضوع و جايگاه مهم اين عناصر، در تحکيم و تأکيد شکل گرفته است و به بررسی نقش انواع ارتباطات غيرکلامی در 

اردی است که در طور خاص شعر، از موپردازد. ساحت ادبيات و بهعاطفی غزليات فارسی شهريار می-لحن و مفاهيم حسی

توان ی تأمل میقيم از نوشتار و زبان، بيانگر ارتباط کلامی است، ولی با اندکواسطة استفادۀ مستظاهر و در نخستين نگاه، به

های مختلف با مضمون مشابه، نقش داشته باشد؛ تواند در نوع برداشت مخاطب از متندريافت که موارد غيرکلامی بسياری می

های غيرکلامی، شعر شهريار را به ند. اشارهشواطات کلامی و غيرکلامی بر هم منطبق هستند و باهم ارائه میدر ادبيات، ارتب

شناختی تواند سهمی در مطالعات زيبايیميق و چندمعنا برای مخاطب تبديل کرده است و تحقيق در آن میشعری تفسيرپذير، ع

تفاده ای، از روش پژوهشی توصيفی و تحليل محتوای استدلالی اسرشتهنو بلاغی غزل شهريار داشته باشد. در اين تحقيق ميا

 شود: زير حاصل میهای شود. حل مسالة تحقيق، ازطريق پاسخگويی به پرسشمی

 ؟ غزليات فارسی شهريار چگونه استمی در لامی و غيرکلاپيوند ارتباطات ک ۀالف. نحو 

 است؟ داشته  شناختی در اين اشعارمفهوم، لحن، تصويرگری و بلاغت زيبايیبر تقويت می چه تأثيری لاب. ارتباطات غيرک

 ؟غزل شهريار داشته استتر شدن تر و حسیچه تأثيری بر غنايی کلامیج. فرايند ارتباطات غير
 

  پژوهش ةپیشین. 2.1

ديگری از ادب فارسی، بر  ارتباطات غيرکلامی تاکنون در مطالعات شهريارپژوهی مورد توجه پژوهشگران نبوده؛ اما آثار

ويژۀ  اثرگذاری و ثرؤم تعامل نحوۀ دريافت، . هدف عمده از اين تحقيقاتاست شدهيل تحل و نقد، ایرشتهميان نظرية اين اساس

مقالات اشاره کرد: »ارتباطات غيرکلامی در شعر حافظ:  اين به توانمی هاپژوهش ة اينجملاز. شاعران برجسته بر مخاطب است

های غيرکلامی ارتباط (؛ »نقش1394و زارع، نقش ارتباطات غيرکلامی در تفسير و پذيرش حافظ از سوی مخاطبان« )قبادی 

( و »فرايند ارتباطات غيرکلامی در 1398طالبی، و بنی صفری، نااميدی« )ميرزائيانشعر اخوان ثالث در القای انديشة يأس و 

شعر،  (. نتيجة حاصل از اين مطالعات، تأييد و ثبوت اين امر است که در زبان1402زرين و اسکويی، مراثی خاقانی« )داس

کارآمدتر و های منظور نظر وی را هر چه خلاقيتها و سازیآيد تا مضمونعوامل غيرکلامی به ياری شاعر و کلام او می

و حسی کلام و لحن دلخواه شاعر را به منظور  چنين ابزار ارتباط غيرکلامی، بار عاطفیمؤثرتر به مخاطب انتقال دهد؛ هم

جتماعی ا-های فرهنگیهای ارتباطات غيرکلامی به عنوان نشانهدهد. نيز مؤلفهفزايش میاافزايش قدرت نفود و القاگری آن ا

ضرورت انجام بنابراين کند. ای مستقل و در عين حال مکمل متن ايفای نقش مینظير رسانه مشترك بين مؤلف و مخاطب،

اين شعر با مخاطب و نحوۀ نفوذ کلام  توجهی از کيفيت ارتباط موثرتحقيق حاضر در آن است که درك درست از بخش قابل

 ير نخواهد بود.ذپرکلامی در شعر او، امکان، بدون تحليل  فرايند ارتباطات غيشهريار بر عواطف و حسيات خوانندۀ شعرش
 

 بحث . 2

 فرايند ارتباطات غیرکلامی . 1.2

تعريف را مطرح  ونه، مايکل آرژيل اينعنوان نمشده است. به های بسياری ارائهاز ارتباطات غيرکلامی تاکنون تعريف

های چهره، لحن صدا و يا حالت ةوسيلدهد که يک فرد بهمیرسانی بدنی، هنگامی روی کند: »ارتباطات غيرکلامی يا پياممی
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: 1990)آرژيل، هر مجرای ارتباطی ديگر، فرد ديگری را تحت تأثير قرار دهد. اين امر ممکن است عمدی يا غيرعمدی باشد«

فرا گردی همچنين سی مک کروسکی در کتاب »رفتار غيرکلامی در روابط ميان فردی« به اين تعريف رسيده است: » .(12

های غيرکلامی ايجاد انواع پيام ةوسيلوار که يک شخص، معنايی برانگيزاننده را در ذهن شخص يا اشخاصی ديگر بهنشانه

ها جز کلمههای ارتباط بهطورکلی به تمام جنبهمی بهديگر، ارتباطات غيرکلاعبارت( به89: 1385، ديگران)فرهنگی و  کند«می

شناسی، های آوايی و غير آوايی که با وسايلی غير از وسايل زبانی و زباناند از پيامت غيرکلامی عبارتشود. ارتباطااطلاق می

 (15: 1375اند )فرهنگی، ارسال و تشريح شده

های متقابل انسانی های غيرکلامی در کنشفرستيم. اين پيامغيرکلامی میهای ر مرتب پيامطوما در زندگی روزمره به

ای از هوشياری انسان است. به همين ها قائليم. زبان گفتاری، نشانهتر از اعتباری باشند که ما برای آنبسيار مهمتوانند می

های غيرارادی مانند تغيير در شود، ضمن اينکه حرکتمی های ارادیها و اشارهترتيب ارتباط غيرکلامی نيز شامل حرکت

هايی که فقط تا حدودی زير نظارت گويند و حرکتها، علائم خودکار میکه به آنگيرد؛ علائمی اندازه مردمک را نيز دربر می

بين فرستنده و گيرنده،  گويد، وجود فاصلهفيزيکی ديگران به ما می ةارادی ما هستند. مانند آنچه چهره، ميزان صدا و فاصل

شوند، معمولاً ها فرستاده میها و جملهفاده از کلمههايی که با است(. درواقع پيام246: 1385)محسنيان راد،  خود نوعی پيام است

 کنند.نظم غنی از علائم غيرکلامی همراه هستند که پيام کلامی را حمايت، اصلاح و يا حتی عوض می با

های کلامی و دوسوم سوم معانی اجتماعی از طريق مؤلفهباطات ميان فردی معمولی، يککه در ارت معتقد است اون هارجی

درصد معنی در يک وضعيت  35يابد. بيردوسل نيز مشخص کرده است که تنها های غيرکلامی انتقال مینده از طريق کانالباقيما

(. البته دانشمندان ديگری 69: 1392کلامی است )فربودنيا، يرغ ۀدرصد باقيمانده آن در زمر 65شود و خاص با کلام منتقل می

درصد انتقال معانی در جريان  93دانند و حتی معتقدند غيرکلامی را بيش از اين می نيز مانند آلبرت مهرابيان سهم ارتباطات

مينه ارتباطات غيرکلامی هايی که درزحال تاکنون نسبت پژوهشگيرد. بااينارتباط از طريق رفتارهای غيرکلامی صورت می

 های مشابه درزمينه کلام بوده است.تر از پژوهشمراتب پايينشده بهانجام

 ارتباطات غیرکلامی با ارتباطات کلامی ةرابط. 2.2

 طرف بالا و پايين به علامت تأييد و »بله« گفتن.مانند تکان دادن سر بهجايگزين:  ةرابط

 .اه گفتن کلمه »نه«طرفين به همر ادن سر بهزمانی تکان د: مانند هممکمل ةرابط

گريگوری باتسون اين حالت را  .شودپيام کلامی او انجام میگاهی حرکات بدنی يک فرد در تعارض با متعارض:  ةرابط

 (.98: 1392کند )فربودنيا، بست دوسويه معرفی مین ب ةدر قالب نظري

 (18: 1375هنگی، دهد )فرکلامی را مورد تأکيد قرار میدر اين رابطه، پيام غيرکلامی، پيام  مؤکد: ةرابط

 های ارتباطات کلامی و غیرکلامیتفاوت. 3.2

های غيرکلامی بسيار دشوارتر از پنهان کردن اعتمادتر است. پنهان نمودن و وانمود کردن نشانهارتباط غيرکلامی قابل -1

مثال در عنوانبه _از يک کانال که ارتباط کلامی تنها درحالی ارتباط غيرکلامی چندکانالی است -2؛ تهای کلامی اسنشانه

ارتباط غيرکلامی يکسره  -3؛ شودمنتقل می _ارتباط رودررو از طريق زبان، در ارتباط غيرمستقيم مکتوب از طريق نوشتار و... 

زمان ارتباط غيرکلامی جريان دارد رود، هماز مواقع با سکوت از بين میکه ارتباط کلامی در بسياری و مداوم است. درحالی

 (.107: 1382کو و ديگران، )بر
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 های غیرکلامینشانه. ۴.2

ترين های تنظيم مکالمه از مهمها و حرکتهای بدن، ژستانواع رفتارهای حرکتی افراد ازجمله حالت چهره، حرکت

توان طورکلی میهای غيرکلامی را به. نشانهه استده شداستفاها های ارتباطات غيرکلامی هستند که در اين مقاله نيز از آننشانه

 بندی کرد:به موارد زير طبقه

 ،شرايط محيطی، زمان و مکان فاصله فيزيکی، ،عوامل صوتی يا فرازبان، عوامل بويايی ،وضع ظاهری ،ای چهرههحالت

 ای.الگوهای بين فردی ارتباط تماسی يا لامسه ،هاهای دستاشاره و حرکت

 

 محتوای آشکار و پنهان .۵.2

متن ل محتوا، تنها به قواعد آشکار و مشخص درونتحليل محتوا اين است که آيا تحلي ۀبرانگيز در حوزيکی از مسائل بحث

کنند که پرداختن به پردازد، يا به محتوای پنهان و ضمنی در متن نيز توجه دارد. مدافعان تحليل محتوای آشکار استدلال میمی

گذارد. بازمیکند و ذهنيت پژوهشگر را در استنباط محتوای پنهان هان، عينيت پژوهش را دچار خدشه و خلل میمحتوای پن

از سوی ديگر، حاميان پرداختن به محتوای پنهان در تحليل محتوا معتقدند محدود کردن تحليل محتوا به محتوای آشکار، اين 

ها و با توجه به ماهيت شعر و ادب فارسی، کند. با توجه به اين ديدگاهیتوجه مهای علمی قابلشيوه را سطحی و فاقد يافته

پذير نيست، بلکه اساساً چنين تحليلی در صورت تنها امکانريافت که توجه صرف به محتوای آشکار نهتوان دسادگی میبه

ايی از مطلب را ناديده رها خواهد طور حتم جهای اين هنر را ناديده انگاشته و بهترين ويژگیانجام شدن، بخشی از اصلی

فارسی تنها پناهگاه رازهای ناگفته نسل معاصر زمان خود در بيان  کرد؛ زيرا در طول ساليان دراز، به دليل شرايط جامعه، شعر

های بعدی قابل های اجتماعی بوده و همچنين ميراثی است رازگونه که با کليدهای زبان و ادب فارسی، برای نسلواگويه

عانی ضمنی گيری مايش است. عواملی چون طبقه، سن، جنسيت و تعلق قومی و نژادی مخاطب و مانند آن در شکلگش

طورکلی ادبيات، محل تلاقی ادبيات و واقع، شناخت محتوای پنهان اشعار و به ( و در78: 1387دخالت دارند )سجودی، 

ها به معنای قابل تفسير، از طريق اين ويژگی ها و تبديل آنانهآيد. گشودن اين نمادها و نشحساب میتفسيرگرايی فرهنگی به

 شود.ادبيات انجام می

 غزلیات فارسی شهريارارتباطات غیرکلامی در نقش . ۶.2

مستقيم به اين مقوله، رمزگذاری و رمزگشايی اهل نظر  ۀشهريار بارها از مضمون ارتباط غيرکلامی استفاده کرده و با اشار

 داند:های اهل بشارت میی ارتباط غيرکلامی است، از ويژگینارا که مصداق مع

 دهانیتنگی به چون تو تنگحکايت دل  اشارتدهان غنچه مگر بازگو کند به 

 (414: 1401، شهريار)                    

های جايگاه از يکی، دارد ایويژه جايگاه عرفان در همواره و است شهريار شعر آشنای هایواژه از يکی که »راز« عنصر همچنين

های با مضمون که غزلياتی در ويژهبه شهريار که است غزليات اين در غيرکلامی ارتباطات عناصر از عنصری عنوان با نظر و اشارت

 کارگيری عناصری ويژه برای تبيين اين مضامين پرداخته است:عارفانه سروده است، به خلق بستری غيرکلامی و به

 همه راز نهفته راکس نيست واقف اين  اين خاکدان در است ةسين ارب چها بهــي

 (90: )همان                              

 تا باز نشنود ز کس اين راز گفته را  لب دوخت هر که را که بدو راز گفت دهر

 (همان)                                    
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 بيم آن است که از پرده فتد راز امشب  ساز تو هزاران راز است ۀردــر پــر هــزي

 (96همان: )                               

 مگر که ره به حريم رضا توانی يافت  ضا ندانی زدــر در راز قــلقه بـــو حــت

 (141همان:)                               

 حال ردوبدل کردن کلام است: های زير شهريار با اينکه زبان خاموش است، اما همواره دردر بيت

 افروزم و شرح شب هجران گويمآتش  خاکسترم و مصلحتم خاموشی استگرچه 

 (335: )همان                                

 تر از مننشينان تو خاموشوز گوشه  تر از منکس نيست در اين گوشه فراموش

 (353همان:)                               

 خدا خوانی ۀی شيوــاموشــبا زبان خ  يادارم داد در شب جدايی ــبکاشع ــشم

 (413همان:)                               

ای برای جستجوی بيشتر در های مهمی از ارتباطات غيرکلامی برشمرد و بهانهعنوان تعريف توان بههمين چند بيت را می

 هريار به دست آورد.کاربرد انواع ارتباطات غيرکلامی در شعر ش

هاست و شهريار در اشعار خود ها و رمزگذاری، شعر شهريار سرشار از ناگفتهگفته شدبنابراين و بر اساس آنچه تاکنون 

های مشخص به مخاطب خود برای رمزگشايی از نمادها همواره در پی بيان غيرمستقيم و فارغ از کلام و همچنين دادن نشانه

برای . ان شهريار البته عناصری را برای در ميان گذاشتن راز در نظر داشته استهاست در اين ميگفتهو تفسير معانی اين نا

علاوه  صبا« که ويژه »بادها در سرتاسر غزليات شهريار اشاره کرد. بهتوان به نقش ارتباطی »باد صبا« برای بيان ناگفتهنمونه می

رازهای مگو به ديگران است. باد صبا در اشعار شهريار،  ۀندرسان و بازگوکنپيامبر ظاهر شدن با عنوان کنشگر ارتباطی، همواره 

دهد، در کند، پيام میهای ارتباطی بسياری را بر عهده دارد در نقش منبع مطلع است، در جايگاه فرستنده، خبررسانی مینقش

ده پيام است، معنا را در ذهن يرنقاصد را دارد، گ جاهايی نقش پيک و کند، درنقش مجرا يا کانال، پيام و مفاهيم را منتقل می

توان ها را میتوان از باد صبا مشاهده کرد و اين نقشهای ارتباطی گوناگونی را میکند و خلاصه اينکه نقشگيرنده متبلور می

 های زيادی نمونه آورد؛ مانند:در بيت

 اشاره غزل خواجه با غزاله توست

 

 عنا راصبا به لطف بگو آن غزال ر 

 (79: )همان                             

 ای صبا گر به پريشانی من بخشايی

 

 تاری از طره آن عهدشکن بازرسان 

 (338همان: )                            

 فرد و عمومی غزليات شهريار، اين شاعر با خلق فضايی يکسان،های منحصربهنظر از تمام ويژگیتوان گفت که صرفمی

 .ها بسيار کمک کندبستری جاری در تمام اشعار، توانسته است به رمزگشايی آنبا عنوان 

استفاده از قابليت ظاهری  ۀشده و همچنين شيوکار گرفته های ارتباطات غيرکلامی در شعر شهريار با توجه به شکل بهنشانه

کند، ونه بررسی اشعار، ما را از عمق معنا دور میگای، اينبررسی و بازيابی معنايی است. هرچند به باور عدهاشعار فارسی، قابل

گونه که خواهيم ديد، اين حال مغفول مانده است همانگمان، بررسی اين جنبه از شعر فارسی، بسيار پراهميت و درعيناما بی

اشاره و حرکت  مل بويايی،های بدن، وضع ظاهری، عوامل صوتی و فرازبان، عواهای چهره، حالتحالت هایها به دستهنشانه

اند. بايد به اين نکته توجه داشت شدهای تقسيمها، فاصله فيزيکی و همچنين الگوهای بين فردی ارتباط تماسی يا لامسهدست
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ها در شعر شهريار با توجه به ماهيت شعری آن، با ارتباطات شفاهی و معمول متفاوت که نسبت به کار گرفته شدن اين نشانه

، بيشتر کاربردها درجاهايی است که همراهی بيشتری با متن وجود داشته باشد و در تأييد و تحکيم طور مشخصهاست و ب

 کاررفته باشد.متن به

 های چهرهحالت. 1.۶.2

وضعيت عاطفی افراد است و در روابط ميان فردی و اجتماعی نقش بسزايی را ايفا  ۀدهندچهره، نخستين جايگاه نشان

های توان بازخوردهای شخصی و اجتماعی کلام و پيشامدهای پيرامون را در حالتزيرا می ؛(9: 2009و ديگران،  کند )کارنمی

انسان، شش  ۀطورکلی در چهرد است. بهترين منبع اطلاعاتی افراچهره جستجو کرد. درواقع چهره پس از سخن گفتن، مهم

شناسان های رواناند از: خشم، ترس، شادی، غم، تعجب و تنفر. يافتهکند که عبارتروشنی تجلی میهيجان مختلف و اساسی به

 ( که83: 1386دهد که ارتباط ميان تجارب هيجانی و حالات چهره، ارتباطی واقعی و بسيار اساسی است )فرانزوی، نشان می

ر شهريار بررسی خواهيم کرد. های آن را با عنوان ظهور اين دسته از ارتباطات غيرکلامی در شعدر ادامه، مصاديق و نشانه

ارتباطات چشمی، لب به دندان گزيدن و رنگ رخساره در  های ابروها و پيشانی، انواعتوان به خنده، حالتطورکلی میبه

 های چهره اشاره کرد.مستقيم از حالت اشعار شهريار با عنوان مصاديق استفاده

 خنده  .1.1.۶.2

تواند در شرايط گوناگون معانی متفاوت ده میباشد. خنو ابزار کمکی زبان بدن می ای غير گفتاریخنده از نمودهای چهره

محرکه در  شود. يکی از نيروهایداشته باشد. رضايت، شادکامی و عشرت و تمسخر از مفاهيمی است که از خنده القا می

 :استارتباط غيرکلامی لبخند زدن 

 بریدلم از حال می سنگدل ای شوخ  برییــی که گاه خنده بر آن خال مـدست

 (396: 1401، شهريار)                   

 يک روز خنده کردم و عمری گريستم  پيداست از گلاب سرشکم که من چو گل

 (289همان: )                               

 ا چشم خودی در غم بيگانه بگرييمــب  ا خنده ولی ماــم مــند در غــگانه کــبي

 (336همان: )                             

 باز آ که چون صبا به دمی بشکفانمت  ایلی که لب از خنده بستهـنچه گــای غ

 (147همان: )                              

 گريه .2.1.۶.2

 استخواهی گريستن در اشعار شهريار نشان از شوق و هجران، اندوه و غم و دوری عشاق و يا ناشی از پشيمانی و عذر

 شده است: های متفاوت ترسيمکه به صورت

 ته راـرفــوای گــت هـاسن ـــه دامــباران ب  شودای اشک دلم وا نمیـــز در صفـــج

 (90: )همان                                         

 گاهیـــز باد صبحـون ستاره کـــرزيد چــل  ام به دامن غلتيد و اشکم از شوقهــدردان

 (428همان: )                                       

 ده استــزان به نوای بم و زير آمــريکــاش  وش کن ناله اين نی که چو لالای نسيمـگ

 (112همان: )                                       
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 ندـوارانــگه سوــروانــاتم پــه مــگر بـــم  شب است و چشم من و شمع اشکبارانند

 (219همان: )                                       

 نبودگرش آن آبرو ـيد و ديــش چکــاشک

 شق راــيمار عــدم و بــمکيکش نمیــاش

 بودـــو نـه جــشانی بــيچ نــته هــرفاز آب 

 بودــدل شستشو ن و يز دستـغض نــز بــج

 (230همان: )                                        

 ردمـادر کــن مـــوس دامــزان هــريکــاش  در ديدم و چون در يتيمـمت داغ پــدر غ

 (296همان: )                                        

 وشو کردمرای ديده با اشک ندامت شستــس  فرود آ ای عزيز دل که من از نقش غير تو

 (294همان: )                                        

 امن روانیــا ايــه بــجوی کــاری ز من بــي  ياری ز طبع خواستم اشکم چکيد و گفت

 (331همان: )                                        

 

 حالت ابروها و پیشانی. 3.1.۶.2

است. اين موارد کاررفته قيم و غيرمستقيم بهصورت مستو پيشانی است که به های ابروديوان شهريار سرشار از بيان حالت

های رسد که اين فراوانی، متناسب با ويژگیاشعار شهريار دارد و به نظر میپس از ارتباطات چشمی، بيشترين کاربردها را در 

درصد  ابرو و پيشانی های چشم وايرانی است؛ زيرا در فرهنگ ايرانی نيز برخلاف جوامع اروپايی، حرکت ةفرهنگی جامع

 دهد:های ارتباطی غيرکلامی را نسبت به ساير اندام به خود اختصاص میاز کانالبيشتری 

 کنیزشت است ای وحشی غزال اما چه زيبا می  با چون منی نازك خيال ابرو کشيدن از ملال

 (422: )همان                                         

های مرسوم خلقین شدن و دوری از کجنشينوعی همراه شدن و همشودن که بهگره گشودن از پيشانی/ گره از جبين گ

 معشوق اشاره دارد. اين مفهوم در ميان غزلی عاشقانه آمده است: 

 هم اندازی تو زلف از هم گشايی به که ابرو در  ای بينی به زيبايی خود بگذرگر از من زشتی

 (400: ان)هم                                        

 گشاد از اویــی مــرهــم گــار بسته هــاز ک  ان که گر به دو ابرو زدی گرهــاد آن زمـــي

 (366همان: )                                        

   ارتباطات چشمی. ۴.1.۶.2

شده است تا حد امکان،  ره سعیبااين شهريار، ارتباطات چشمی است که دربيشترين کاربرد ارتباطات غيرکلامی در اشعار 

شده توسط چشم، شامل تماس چشمی، چشمک، های فرستادهپيام ةمضامين مرتبط ارتباطی آن شناسايی شوند. مطالع

ده است. پژوهشگران علوم ارتباطات را به خود جلب کر ۀهای چشم و بزرگ شدن مردمک چشم، همواره توجه ويژحرکت

ودن، چشم مست، چشم نگران، چشم خمار، انتظار بهايی شامل مصاديقی همچون چشمیبندتوان دستهدر شعر شهريار می

ارتباطات چشمی بيان  ۀچشم داشتن، ناوك چشم و... را دربار ةشسياه، نگاه زيرچشمی، گوچشم، چشم ۀچشم خونين، غمز

 کرد:
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 که جز مزار تو چشمی در انتظارم نيست  بسانتظار خاکم و  شمـبه رهگذار تو چ
  (129: )همان                                   

 ه خورد باده نابتــلورين کــام بــوی ج  ای چشم خمارين که کشد سرمه خوابت
 (100همان: )                                   

 ایدهــاه آمــپرسيدن اين بخت سيگر به   سياهباری اين موی سپيدم نگر ای چشم
 (378همان: )                                   

 راهیهام از چشم برهانیــی و بــاز آيــب  ام باز که شايدت دوختهـه رهــچشمی ب
 (431همان: )                                   

هريار های شعر فارسی است که شچشم )نرگس( مست، خمار، شهلا، نگران و بيمار و مشابه آن از پرکاربردترين ترکيب

های زير ازجمله بيت. زياد است بسيارها رود. تعداد اين ترکيبها به شمار مینيز خود از پيشروان استفاده از اين ترکيب

 ست:اکاربردهای اين نوع از ارتباطات غيرکلامی 

 چشم خونين شفق بيند و ابر مه آزار  چشم نرگس نگران است ولی داغ شقايق

  (252: )همان                            

 راب ابروان به امامتــم محــدر خ  بانگ اذان است و چشم مست تو بينم

 (145همان: )                            

اين  ؛ زيراآورده شده گانهجدا در عنوانیرود و تقريباً با موارد بالا يکسان است؛ ساقی که در معنايی دلبرانه به کار می ۀغمز

که کسی که ، درحالیداردنظر ارتباطات، حالتی ارادی  ها ازم بيمار« و مانند اينه با »چشم شهلا« و »چشها در مقايسحالت

 جمال است:صاحب ۀآيد و خارج از ارادی حالت غيرارادی و خدادادی به شمار میچشم شهلا يا چشم مست دارد، نوع

 لی کرديمبا کماندار فلک جنگ و جدا  ساقی سپر از جام شراب ۀتير از غمز

 (325: )همان                             

 چشم بر کسی يا چيزی داشتن:  ةگوش

 که از آن يک نظر بنياد من زيروزبر کردی  چشمی دگر طرحی دگر ريزی ةمگر از گوش

 (388: )همان                                 

 های لب و دهانحالت. ۵.1.۶.2

های کند. درواقع ترکيبسازی در اشعار شهريار کمک می به معناکه  شودو دندان ايجاد می های لبهايی از حالتترکيب

جذاب و  ةدهند. نکتمنظم ارتباطات اجتماعی را نيز شکل می ۀدهان علاوه بر بيان احساسات روحی و درونی، پيکرلب و 

شوند ونی و بيرونی کنشگر و مخاطب همراه میتوجه در تلاش بيکران شهريار اين است که لب و دهان با پيکربندی درقابل

ئم يکسان، توانايی برقراری ارتباطات متنوع شود که علاارها ملاحظه میدر اين مورد بدهند. و روند فعال تفسير را شکل می

ماعی در اجت _های زير به چگونگی اين رخداد ادبی اند. اينک در گزارهرا به لحاظ روانی، اجتماعی و فرهنگی شکل داده

 :کنيمپيکربندی ارتباطات توجه می
 ل نوشتنم بيم گناه کردن استقول و غز  دار ازينماه عبادت است و من با لب روزه

  110شهريار:                                   
 امزبانید به شکوه ز بی همــب وا نشــل  از گران کرد گوش توــوار نــوشــا گــت

 (331همان: )                                 
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هايی نظير نهی کردن از گفتار و کردار، حيرت تواند حامل پياممیلب به دندان گزيدن: صورتی از ارتباط غيرکلامی است که 

دهان ماندن و... بهدهان گرفتن، دست به دندان گزيدن، لب ورچيدن، انگشتبهو شگفتی، غم و اندوه و يا خشم باشد. دست

 اند. مانند اين بيت:کاررفتههاست که در ادبيات بههای ديگر بيان اين حالتصورتاز 

 خندان که خامشم ةگزد چو غنچلب می  غمش بر سر زبان چو شمع سرّدارم 

 (310: )همان                                 

 رنگ رخسار .۶.1.۶.2

مهمی را در ارتباط غيرکلامی و افشای هيجانات اش، نقش حظهملابصری قابل ةرنگ چهره به دليل ويژگی نمايشی و جنب

حال، ترسان های مختلف با معناهايی چون بيمار و ضعيفزردروی: در بافت -1کند. سه رنگ اصلی چهره در تعابير: ايفا می

های معنی وی: بارسرخ-2ستين؛ زده و نشان عاشق راو هراسان، غمناك و اندوهگين، محروم و نااميد، شرمسار و خجالت

هايی چون گناهکار و رسوا بسيار موردنظر شاعران معنی ارغوانی: با -3خشمگين، شادمان، سالم و تندرست، شرم و تشويش؛ 

های منفی و رنگ سرخ و ارغوانی جهت توصيف و ما بوده است. معمولاً رنگ زرد و سياه و لاجورد برای توصيف هيجان

کاربرده (. شهريار، رنگ رخسار را بيشتر در سه معنا به227: 1383کدکنی،  رود )شفيعیمیمثبت به کار  هاینمايش هيجان

 است:

 ردون که چهرم ارغوانی کردــبنازم سيلی گ  رخسار زردم نيست ۀوانی چارـراب ارغــش

 (173: 1401، شهريار)                       

 غشمو ای شرار محبت که بیــشد ــاهــش  نيستاك ــلقم به روی زرد بخنديد و بــخ

 (310همان:)                                      

 ود روی زرد اوــگ شــون سرخ رنـا خــب  م خيانت نشد سياهــه سيــه دل بــآن را ک

 (366همان: )                                     

 ارغوانی نيست دهاــی از بــرخا ــبه بزم م  بسکنم رخ و نه من به سيلی خود سرخ می

 (136همان: )                                     

 های بدنوضع ظاهری و حالت. 2.۶.2

ای برای قضاوت اوليه در مورد افراد است و تأثير شگرفی بر از ديد ارتباطات غيرکلامی، لباس و ظاهر، اغلب پايه

لامی امروزه در مباحث مربوط به مديريت بدن و زبان خه از ارتباطات غيرکبه شخص دارد. اين شاهای ديگران نسبت قضاوت

های بدن را به علم ارتباطات معرفی مطالعات از طريق حرکت ۀبرای نخستين بار واژبيردوسل  .گيردبدن موردتوجه قرار می

ی های اعضاطريق حرکت مکن وجود دارد که ازصد هزار علامت فيزيکی مکرد. دوسل تخمين زده است که بيش از هفت

های ها و توصيف(. در ميان تمام حالت96: 1392يافت و مفاهيمی را به ديگران منتقل کرد )فربودنيا، ها دستتوان به آنبدن می

کوپاژ های ظاهری و حالات بدن و آن چنانکه خواهيم ديد در توصيف صحنه، فضا و دغيرکلامی، شهريار در توصيف حالت

. هرچند در مورد دوم بهترين نوع از آن در ادبيات فارسی نيست؛ اما در مورد نخست، را به کار بسته است بيشترين مهارت

گرفته است. توصيف ها، بخش مهمی از بار ملاحت و زيبايی اشعار را برعهدهموقع و شورانگيز اين توصيفکارگيری بهبه

ترين کاربردهايی است زلف است، از مهم  درباره بلندی قد وهای بدن که معمولاًتلباس و وضع ظاهری و همچنين شرح حال

های آن سخن گفتيم، يکی از بهترين نمونه ۀازاين نيز دربارکه در اين بخش موردتوجه قرارگرفته است. بيت زير که پيش

 :های بدن استزمان و متواتر وضع ظاهری و حالتکاربرد هم
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 هر که با آن سر زلفش سر سودا باشد  تر از باد بهارآشفتهه صحرا نهد ــسر ب

 (181: 1401، شهريار)                   

 شيدايی ۀشهرآشوب ای شهر ۀای زهر  با چنگ خدايان خيز آشفته و شورانگيز

 (432همان: )                            

 تشريح شده است: لباس و ظاهری وضع هم و بدنی حالت هم آن در که بود خواهد منظور اين برای مناسبی ةنمون هم زير بيت

 در دل شب به سراغ من بيدار آيی  آلودهچشم دارم که تو با نرگس خواب

 (433: )همان                           

 ديوانگان جامه دريده ةکشد به حلق  هوای پيرهن چاك آن پری است که ما را

 (377همان: )                           

 ايط محیطیرش. 3.۶.2

اند و معتقدند شرايط محيطی مختلف طور کامل آگاهبسياری از ارتباط شناسان از اهميت شرايط محيطی در ارتباطات، به

تواند معانی تواند معانی مختلفی را از موضوعی خاص متجلی کند. درواقع يک معنا در شرايط مختلف مکانی و زمانی میمی

ها به تشريح و توصيف در اين بخش به مواردی خواهيم پرداخت که شهريار در آنسازد.  کارشآمتفاوتی را برای افراد مختلف 

جاهای مختلف از فن فضاسازی، اعم از نور و  پردازد. شهريار دردهد، میای که اتفاق اصلی داستان شعر در آن رخ میصحنه

های »مجلس انس« را توان تشبيهها میاری از بيتها استفاده کرده است. در بسيسردی و گرمی هوا و نيز چينش اين صحنه

های شرايط محيطی در شعر شهريار مهارت کامل در وصفشان کوشيده است. از بارزترين توصيف ها شهريار بايافت که در آن

 :توان بيت زير را نام برد که درنهايت ظرافت در توصيف فضا و صحنه به کار گرفته استمی

 ون زورقی افتاده به گرداب برآمدــچ  تلاطمدل ابر مدر ظر ـه نــم بــاهـــم

  (195: )همان                              

 که تا حبيب به ما ننگرد به چشم رقيب  صفای مجلس انس است شهريارا باش

 (100همان: )                              

 عوامل بويايی. ۴.۶.2

شده های ارتباطی ناديده گرفتهوجود اهميت زيادی که دارد، در پژوهش طريق شامه بادقيق ارتباط بين فردی از  ةمطالع

 :است. توصيف عوامل بويايی در شعر شهريار بسيار پرکاربرد است. بايد گفت که چندين مورد از عوامل مختلف بويايی نظير

 :کاررفته استبه ابياتعطر، بو، مشام و شميم در اين 

 يوان آبی به جو نداردــبا لعلت آب ح  گل رنگ و بو نداردبا رنگ و بويت ای گل 

 (159: )همان                             

 ا نسيم سحر بوی زلف يار آمدــه بــک  گنجد دماغ سودايیــجره نــه حــر بــدگ

 (195همان: )                              

 ریـبند بوی مشک به توچال میچرـه  يچـــف او مپــنج سر زلــاد در شکــای ب

 (397همان: )                               

 شام ای شيرازــد مــنوازنــاز نسيمم ب  زهت نارنجستانـل و نـــاغ گـــکهت بـــن

 (259همان: )                              
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 ها و پاهاهای دستاشارات و حرکت. ۵.۶.2

گويند؛ به  اين های خود سخن میها با دستشيم که بسياری از آدمها به اين نتيجه رسيده بادر زندگی روزمره شايد بار

اند و از اين طريق با آنان  ارتباط القا کرده مخاطبان خودهای گوناگونی را به های مختلف بدن، پيامها با حرکتمعنی که آن

 عنوان ابزاری مهم در ارتباطات غيرکلامی، چه از عضای بدن بههای ديگر ادر شعرهای شهريار حالت .کنندمؤثری برقرار می

 رسد. های چهره نمینظر تنوع، هرگز به کاربردهای حرکت نظر تعداد و چه از

 است: نشانة تعظيم و فروتنیکلاه/ دستار: کلاه برانداختن درواقع 

 کلاه اينجا المثل آری گرش افتدنيايد فی  کله جا ماندش اينجا و نيامد ديگرش از پی

 (71: )همان                                 

 اندکلهاه بر اين در سران بیـکه مهر و م  ر خاك نه سر نخوتـبفکن و ـــلاه بـــک

 (226همان: )                               

 ایو که خورشيد کلاه آمدهـه سلام تــب  ورشيدـــلاه خــان را ز سر افتاد کـــآسم

 (378همان: )                               

 زلف:خم و تاب بودن از  و در پيچ

 و خم و تابتهمه پيچ ای زلف که داد اين  و خم و تابم از آن زلف خدا رادر پيچ 

 (100: )همان                                  

 شانه زدن زلف:

 ای دل به سر کار آيیسر رانهتا تو پي  شانه زد زلف جوانان چمن باد بهار

  (433: )همان                              

 های ارتباطیفاصله .۶.۶.2

کنندگان در يک ارتباط، ايجاد تبادل در ميان شرکت ةميشل آرگيل و همکارانش معتقدند که يکی از نيازهای بزرگ برای ادام

عنوان محصول نگاه خيره، فاصله فيزيکی و حضور لبخند در ا بهها محرم بودن ريک سطح راحتی از محرم بودن است. آن

: 1385يان راد، کنند )محسنتر باشد، کمتر به چهره نگاه میمثال، هرچه فاصله نزديکعنوانکنند. بهرفتارهای يکديگر تعريف می

پردازد و آن را ا و فاصله میهای مختلف، به مطالعات مربوط به فض(. ادوارد هال نيز با سهم قائل شدن برای فرهنگ280

توان (. درمجموع می97: 1392عی دارد )فربودنيا، نامد که دلالت بر فاصله بين دو يا چند نفر در ارتباط اجتماجواری میهم

فيزيکی بين فرستنده و گيرنده در ارتباطات غيرکلامی اهميت زيادی  ةهای اجتماعی، فاصلطات و پژوهشگفت، در علوم ارتبا

 ةاجتماعی و فاصل ةشخصی، فاصل ةصميمی، فاصل ةفاصل گيرد:بندی زير در مورد اين فاصله صورت میو معمولاً دسته دارد

 عمومی

های ها بايد به برداشتوصيفی دارند؛ بنابراين برای درك اين فاصلههای تهای ارتباطی کمتر نمونهدر اشعار شهريار فاصله

تواند های خصوصی و اجتماعی شعر شهريار میها با توجه به وجود جنبهته اين برداشتعمومی از اين اشعار قناعت کرد. الب

ارتباط به  ةبه لحن کلام و يا واسط ارتباطی را با توجه ةتوان فاصلراحتی میها بهر بسياری از اين بيتمتفاوت باشد، اما د

 دست آورد.
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 صمیمی ةفاصل .1.۶.۶.2

اشعار عاشقانه او جستجو کنيم؛ زيرا اين نوع فاصله بيشتر بيانگر ار را بيشتر بايد در ارتباطی در شعر شهري ةاين فاصل

شهريار را بستری برای ظهور  ةهای افراد در شعر است و ما نيز با توجه به همين موضوع، اشعار عاشقانترين حالتشخصی

به  افتد؛ زيراه اتفاق میازها در اين نوع فاصلآغوش و همچنين بيان رگيريم. واژگانی چون بوسه، صميمی در نظر می ةفاصل

 :شهريار ةگفت

 نظرانکوته ۀمحرم ما نبود ديد  رسم نظری بازروم تا که به صاحبمی

 (337: 1401، شهريار)         

ا توصيفی صميمی نيست و ممکن است تنه ةدر هر جای شعر، الزاماً بيانگر فاصل هاهالبته بايد توجه داشت که کاربرد اين واژ

ای برای بيان عنوان نمونهتوان بهمی ،شده استطور مشخص از غزلی عاشقانه انتخابکه بهرا داده باشد. بيت زير  ساده، رخ

 صميمی در شعر شهريار مطرح کرد: ةفاصل

 راه کردن است ةآب زندگی توش ۀکوز  نورد تشنه راکوهام من ــه کـــو بـــت ةوســب

  (110: )همان                             

 های دلکشموای غزلــشنوی نــا بــت  یــو نــی چــر لبم بنه به نوازش دمــب بــل

 (310همان: )                              

 و نای وایــلب بر لبم بنه که برآرم چ  ندـکیــو مـــاز تــکايت ســم حـــسوز دل

 (378ان: مه)                              

 ايیــاك پــمنم و حسرت بوسيدن خ  دست با دوست در آغوش نه حد من و توست

 (440همان: )                              

 شخصی ةفاصل .2.۶.۶.2

نيمه محرمانه و شخصی در نظر گرفت که بيشتر بين دو دوست صميمی و  ۀتوان نوعی گفتگوی دونفراين فاصله را می

نقش باد صبا در مجموعه اشعار شهريار ۀ دهد. در اين مورد پيشتر دربارصميميتی کمتر از نوع پيشين رخ میحال با درعين

کند، تبيين کنيم؛ هنده عمل میدسخن گفتيم. در اينجا نيز لازم است نقش هاتف غيب را که در بسياری مواقع با عنوان بشارت

فت و فرستادن پيام را برعهده دارد، با صورت موازی، نقش درياد و البته بههايی که با باد صبا داروجود تفاوت زيرا هاتف با

ه رسان بتر و بيشتر پيامآورنده از عالم غيب است، باد صبا نقشی عمومیاين تفاوت که دارای حريمی محدودتر و صرفاً پيام

 ةفاصل ۀدر شعر شهريار با عنوان نمايند توان هاتف )ندای غيب( را؛ بنابراين میکندايفا میديگران در فضايی عمومی را 

 :ها در نظر گرفتقولارتباطی شخصی در مکالمات و نقل

 کآمد ندای غيب که اين است راه تو  من روی دل به کعبه کوی تو داشتم

 (369: )همان                           

 اجتماعی ةفاصل .3.۶.۶.2

شخصی دارای  ةنسبت به فاصل هاوهی کوچک جستجو کرد؛ زيرا اين گروههای گرتوان در مکالمهاجتماعی را می ةفاصل

توان اين دسته ديگر میعبارتها حاکم است. بهحال ضوابط و روابط اجتماعی نيز بر آنابعاد رسمی بيشتری هستند و درعين

ا در اين ها رفکری گروه تر رفت و رهبرانشتوان يک گام پي. حتی میکردرا به دليل وجود مشترکات گروهی نيز بررسی 
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که رهبر فکری را ارتباطی اجتماعی است، نقش »راهبر«  ةفاصل ت زير علاوه بر اينکه نمايانگر يکها نيز جستجو کرد. بيفاصله

 :کندنيز مشخص می ،آيدگروه به شمار می

 چه خيالی مگر ای دختر ترسا داری  به کليسا روی و مسجديانت در پی

                                                                  ( 393: )همان                           

 عمومی ةفاصل. ۴.۶.۶.2

بينی های جهاناين نوع فاصله در شعر شهريار بسيار در دسترس و مشهود است؛ زيرا شهريار در اشعار خود با توجه به جنبه

در اين ميان نقشی اساسی ايفا دهد. باد صبا ردم جهان را مورد خطاب خود قرار میشود، درواقع عموم مکه در آن يافت می

فرستد؛ مانند های ارتباطی عمومی میفاصله هايی را به افرادی بارسانی همچون او پيامکند و شهريار بيشتر با استفاده از پياممی

 بيت زير:

 صبا رادم همه سوز دل ها سپرچه پيام  به اميد آنکه شايد برسد به خاك پايت

 (69: )همان                                

 آمال من ۀخوش پراکندی ز هم شيراز  ای صبا گر ديدی آن مجموعه گل را بگو

 (369همان: )                              

 گیرینتیجه. 3

دستيابی به ی قرار داده است. با اين نگاه، علاوه بر شناسی و ارتباطات موردبررساين مقاله غزليات شهريار را با نگاه جامعه

ها، جايگاه اجتماعی گوينده و مخاطب و ها، تشريح حالتگذاریهای بارز و عمومی ارتباطات غيرکلامی مانند فاصلهمصداق

در ادبيات ديدگاه ارتباطات غيرکلامی  ةهايی برای توسعهايی جديدتر، پنجرهمبحث سکوت، تلاش شد با ورود به سرفصل

های ارتباطی مورد تأکيد قرارگرفته است. با توجه به حاکم های متفاوت فاصلهبندیمی، دستهدر ارتباطات غيرکلا گشوده شود.

های برداشتی نيز باشند، در رسد محصول لحنهای ارتباطی که به نظر میبودن ديدگاه تفسيری و ارتباطی، تلاش شد فاصله

اختلاف  ةواسطبررسی قرار گيرند. البته به مورد عمومی ةاجتماعی و فاصل ةشخصی، فاصل ةفاصلصميمی،  ةچهار دسته فاصل

نظرهايی نيز در ميان مخاطبان وجود خواهد داشت ها اختلافگونه برداشتهای فرهنگی و تفسيری، احتمالاً در اينزمينه

له، ايجاد تفکری جديد أبود، بلکه هدف از طرح اين مس ها الزاماً بهترين آن نخواهد( و اين نمونه برداشت14: 2000)سلک، 

 اشناسانه در برخورد با ادبيات بوده است.معن-ايجاد بستر نشانه جهتدر 

داشتن ارتباطات تعاملی را در ذهن ثابت کرده است. در فرهنگی، ضرورت نگه -علاوه توجه به ماهيت زندگی اجتماعیبه 

ها فعال رسانی از طريق نشانهسازی و معنیشود، فرآيند معنیفرآيند ارتباطی برقرار میکه فرهنگی هنگامی _تعامل اجتماعی 

گيرند های تفسيری قرار میدر معرض برداشتها ها دارای شکل و فرم هستند و اين اشکال و فرمدانيم که نشانهشود. میمی

کند و به همين سياق، معانی متفاوت و ود اشاره میدانيم که نشانه به مفهومی غير از خ(. همچنين می19: 1995)شروين، 

دون ی، ما را متوجه اين کار بزرگ شهريار کرد که او چگونه بکند. توجه به اين دو ويژگگوناگون با ذات خود را تعقيب می

را تدوين معناشناسی، معنا فرستی و معنا فهمی  ةگفتن و نگارش و با تدوين شکل و قواره اعضای بدن توانسته است مدرس

پيوند داده و ضمن برقراری ه زيبايی، معانی موجود ولی ناپيدای زبان و فرهنگ را به هم کند. اين کار بزرگ شهريار ب

 دهد.ها به يکديگر را نشان میمتقابل آن شناسی و فرهنگ، نيازخويشاوندی بين زبان

شانگر بودن شود، توجه به نو ارتباطی فهميده می ژرف شهريار به لحاظ فرهنگی، اجتماعی ةديگری که از اين انديش ةنکت

. گيرد که تابع فضا و مکان استهای بدنی است. نشانگر بودن به اين معنا که عضو خاص موردنظر، شکلی را به خود میحالت
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دهد و به همين یدهد؛ اما کنشگر بر مبنای خود فاعلی خود اين فضا و مکان را تغيير مفضای اوليه و مکان اوليه را شهريار می

( و به 82: 2004گيرد )مک گيو، تفسير نوين قرار می ةماند، ولی مفهوم آن در چرخرسانی اگرچه ثابت میسياق، شکل پيام

دهد. به اين لحاظ در اين مقاله داشتن شکل و فرم، تغيير میشود در عين يکسان نگهنمايی میکه باز را اين مفهوم، محتوايی

 اند.صورت غيرکلامی توجه داشتهها بهها و معانی و درنهايت تفسير آنها، کارکردها، نشانهساخت ايیِنويسندگان به زيب
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